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سرباز بامعرفت 

شهید سامان دانشی‌کهن متولد 1376بود. بعداز گرفتن مدرک حسابداری لباس سربازی پوشید.اما یک‌ماه 
مانده به پایان خدمت سربازی در پی حمله موشکی رژیم صهیونیستی به استان البرز شهید شد. بچه‌ها به 

او لقب سرباز با‌معرفت داده بودند چون محال بود کاری از او طلب کنند و جواب نه بدهد.

روز تلخ البرز
شهید سیدسالار موسوی‌نژاد جوان 28ســاله تبریزی روزهای خدمتش را در ســپاه البرز می‌گذراند.خلوص 
ذاتی‌اش میان همرزمانش زبانزد بود.2تیرماه در پی حمله رژیم صهیونیستی به محل پادگان امام‌حسن‌)ع( 

البرز به شهادت رسید. آن روز، روز تلخی برای مردم کرج بود. 14جوان وطن به شهادت رسیدند.

گزارش روایت تهران

 روایت‌نویسی دانش‌آموزان 
از شهدای جنگ12روزه

اولین رویداد بین‌المللی خاطره‌نویسی و روایت‌نگاری »فصلی 
از رویش جوانه‌ها« به همت وزارت آمــوزش و پرورش با هدف 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت برای دانش‌آموزان و فرهنگیان 

آغاز به‌کار کرد.
 زهرا پناهی‌روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و 
پرورش با اعلام این خبر گفت: این رویداد توسط وزارت آموزش 
و پرورش و شــورای فرهنگ ایثار و شــهادت برگزار می‌شود 
که ریاســت آن برعهده وزیر و دبیری آن نیز با شــورای ایثار و 

شهداست.
پناهی‌روا با بیان اینکه در جنگ ‌۱۲روزه ۴۱ شهید دانش‌آموز و 
فرهنگی شهید شدند، افزود: یکی از برنامه‌های ترویجی در این 
فراخوان، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ۴۱ شهید )۳۴ دانش‌آموز 
و ۷ معلم( اســت. باید در این حوزه کار ماندگار داشته باشیم تا 
خاطرات شــهدا در تاریخ جاودان بماند. رونمایی از پوستر این 
رویداد هشتم مهر در وزارت آموزش و پرورش همزمان با مراسم 
تجلیل از جامعه ایثار گر برگزار شد. داستان مهمی در »فصلی از 

رویش جوانه‌ها« نهفته است که خود شهدا آن را رقم می‌زنند.
پناهی‌روا با بیــان اینکه مخاطــب اصلی ایــن فراخوان همه 
دانش‌آموزان، فرهنگیان، دانشــجویان تربیت معلم و رجایی و 
دانش‌آموزان خارج از کشــور هســتند، افزود: بنا داریم در این 
رویداد بین‌المللی خاطره‌نویسی و روایت‌نگاری جنگ ۱۲ روزه 
را داشته باشیم. در این رویداد بین‌المللی، جشنواره در ۲ محور 
ازجمله خاطرات و روایت‌های هنرمنــدان و خاطرات و روایت 

مردمی و آزاد تدارک دیده شده است.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: در بخش خاطرات، علاقه‌منــدان می‌توانند در چند محور 
ازجمله »از خون شــهدا نخواهیم گذشت، نصرت الهی، سیلی 
سخت، فرهنگ زینبی، سید عزیز ما؛ سیدحسن نصرالله، ملت 
ایران، عزیز و پیروز است، جهاد تبیین، ایثار و از خود‌گذشتگی 

و خاطرات زرخیز گنجینه‌ای عظیم« آثار خود را ارسال کنند.
پناهی‌روا تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به این رویداد تا ۱۳ دی 
۱۴۰۴ تعیین شده است. متون ارسالی باید بین ۵۰ تا ۵۰۰ کلمه 
باشند و در قالب فایل Word با اندازه قلم ۱۲ ارسال شوند. ارائه 
عکس یا سند مرتبط با متن، در فرایند داوری امتیاز ویژه خواهد 
داشت. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال آثار خود به 
وب‌سایت رویداد به نشانی https://asobs.ir// مراجعه کنند. 
مراسم اختتامیه این رویداد در تاریخ‌های ۳ و ۴ بهمن‌ ۱۴۰۴، 

همزمان با اعیاد شعبانیه، برگزار می‌شود.

 الناز عباسیان؛ روزنامه‌نگار

آیا کاخ سعدآباد جن دارد؟!

قبل از اینکه پهلوی اول زمین کاخ سعد‌آباد را بخرد و از آن خود 
کند، اینجا اسامی متعددی داشــت. یکی از اسامی »دره جنی« 
بود. براســاس باورهای عامه اینجا جن دیده شــده است. دلیل 
دیگر اینکه درختــان انبوه و درهم تنیده روی پســتی و بلندی 
زمین این محدوده بود. در تورق کتاب‌های تاریخی می‌بینیم که 
از کاخ سعدآباد به نام‌های سعیدآباد، حسین‌آباد، تپه علی خان و 
دره جنی نیز یادشده است.زمین ۳۰۰ هکتاری کاخ سعدآباد در 
۳مرحله به قیمت‌های ۸هزار، ۷هزار و ۱۵هزار تومان خریده شد.

حکایت نام یک  خیابان ‌

شاید برایتان جالب باشد که قصه واقعی و درست خیابان ویلا 
را بدانید. این خیابان براساس نام یک کارخانه‌دار ایتالیایی که 
اسمش »ویلا« بود تعیین شده اســت. موسیو ویلا در پلاک 
۱۷۳ خیابان فعلی که اکنون شهید نجات‌اللهی نامیده می‌شود، 
کارخانه موزاییک‌سازی داشــت. اما داستان اسم جدید این 
خیابان چیست؟ کامران نجات‌اللهی، استاد دانشگاه امیرکبیر 
بود و هنگامی که در تحصن اســتادان و دانشــجویان تهران 
درخیابان ویلا در کنار وزارت علوم شرکت کرده بود به‌ضرب 
گلوله شهید و بعد از انقلاب خیابان ویلا شد شهید نجات‌اللهی.

گفت‌وگو با مدیر، معلم و همکلاسی شهید سهیل 
کطولی در برنامه تلویزیونی همشهری 

سیده کلثوم موسوی| خبرنگار|  صورت پرجراحتش دل دنیا را لرزاند. سهیل لحظه‌های 

آخر 3جمله به پدرش گفت: »آوار را برندار کمرت درد می‌گیرد... اول مامان را نجات گزارش
بده... بابا تشنه‌ام!« سهیل کطولی، دانش‌آموز پایه پنجم دبستان شهید صیاد شیرازی، 
همراه مادرش در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید؛ کودکی با چهره‌ زخمی و نگاه معصومانه 
که عکس‌هایش رسانه‌ای شــد. مدیر، معلم و دوســتانش از او می‌گویند؛ از دست‌تکان‌دادن‌های 

پرحسرت، مهربانی‌های کودکانه و رؤیاهای ناتمامش.

برای از سهیل گفتن نفس‌ها درسینه حبس می‌شود و یادش روح را جریحه‌دار می‌کند اما باید از او 
گفت همچون سعید گل‌محمدی، مدیر مدرسه شهید کطولی: »یک شب اردوی مدرسه داشتیم. 
وقتی داشتم از بچه‌ها فیلم می‌گرفتم، سهیل دســتش را تکان داد و خداحافظی کرد. یک لحظه 
دل‌آشــوب شــدم؛ نمی‌دانم چرا حس کردم این خداحافظی آخر بود. این اردو یک هفته مانده به 
پایان سال تحصیلی برگزار شد.« گلمحمدی از خصوصیات اخلاقی سهیل برایمان تعریف می‌کند: 
»سهیل پسر مودب و زرنگی بود. در کارهای مدرسه مشــارکت داشت و فوق‌العاده باهوش و فعال 
بود.« گل‌محمدی ناچار است تمام احساس خود را مچاله و در گوشه دلش حبس کند تا بتواند این 
مظلومیت را فریاد بزند: »شب شهادت سهیل، مسافرت بودم. فاجعه را یکی از همکارانم به من خبر 
داد و بلافاصله به پدر سهیل زنگ زدم. جواب داد اما فقط یک جمله گفت: سهیلم رفت....« او این درد 
را افتخاری می‌داند وقتی یک پسر دبستانی لحظه‌های آخر بریده بریده به پدرش چنین می‌گوید: 
»‌زمانی که پدر سهیل برای نجات همسر و پسرش می‌رود سهیل را پیدا می‌کند اما او اصلًا به فکر 
نجات خودش نیســت و به پدرش می‌گوید: »بابا آوارها را برندار کمرت درد می‌کند. اول مامان را 

نجات بده. بابا تشنه‌ام!«

سهیل در ذهن معلمش آنقدر قشــنگ نقش می‌گیرد که معلم از او به‌عنوان یک الگو یاد می‌کند. 
سمانه سروش‌نیا، معلم سهیل او‌ را جور دیگر شناخته است: »سهیل دانش‌آموز درس‌خوانی بود.  از 
جملات و نحوه صحبت کردنش مشخص بود درک بالایی نسبت به اتفاقات روزمره دارد. در کارهای 
گروهی با دوستانش تعامل و همفکری داشت. سهیل یکی از بهترین فرزندانم بود.«  نام شهید سهیل، 
پلاکی می‌شود برگردن تک‌تک دانش‌آموزان تا ادامه‌دهنده مسیر شجاعتش باشند آنگونه که معلم 
سهیل از او یاد می‌کند: »وقتی خبر شهادت ســهیل را از مدیر مدرسه شنیدم دست‌هایم بی‌حس 
شده بود. می‌دانستم دانش‌آموزانم در منطقه نظامی سکونت دارند، اما خداخدا می‌کردم هیچ بلایی 
سر پسر‌های من نیامده باشد. درکمال ناباوری مدیر گفت که سهیل و مادرش براثر حمله موشکی 
اسرائیل زیر آوار‌ به شهادت رسیده‌اند. سهیل ستاره شد و به آسمان‌ها رفت. بچه‌ها دلتنگش هستند، 

جای خالی‌اش را با گل پر کردند و برایش دعا خواندند.« 

اول مامان را نجات بده!

ستاره شد و به آسمان‌ها رفت

صفحه‌آرا: سعید غفوری

کودکی کهکودکی که
دل دنیا را لرزاند

 بهترین لحظه‌ها با سهیل
آریا شهبازی، همکلاسی سهیل، با اشک و دلتنگی از دوستش یاد می‌کند: » اردو که ‌رفتیم مردی 
اخلاقش خوب نبود با ما به تندی و عصبانیت صحبت می‌کرد. من گریه‌ام گرفته بود، سهیل آمد دم 
گوشم گفت: این‌جور آدم‌ها زیادند، ناراحت نباش، ما باید قوی باشیم و از حرف هیچ‌کسی ناراحت 
نشویم. آن حرفش هیچ‌وقت یادم نمی‌رود.« او ادامه می‌دهد: »هر وقت سهیل با 
ما بود بهترین لحظه‌ها را داشتیم؛ چون همیشه می‌خندید و شوخی می‌کرد. از 
بس پسر باادب و درس‌خوانی بود، معلم‌مان هم عاشقش بود. اصلاً اهل دعوا نبود، 
اهل گذشت و مهربانی بود. همه دوست داشتند با سهیل صمیمی شوند.« آریا 
خاطره‌های یار دبستانی‌اش را نمی‌تواند فراموش کند: » هنگام یارگیری همیشه 
سهیل را انتخاب می‌کردم. هم فوتبالش خوب بود و هم دوست صمیمی‌ام بود برای 
همین توی گروه خودم انتخابش می‌کردم. این رفاقت تا ابد ادامه خواهد داشت 

و همین‌جا به سهیل می‌گویم: رفیقت هستم و پای عهدی که بستم می‌مانم.«


